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انگیزه قاتل الهه سرقت نبود
بهمن فرزانه، متهم به قتل الهه حســین‏نژاد، دیروز گفته 
است که انگیزه‏اش از قتل این زن 24 ساله، سرقت نبوده 
اســت. خبرگزاری‏های فارس و تســنیم گزارش داده‏اند 
که در پی بررسی‏های اخیر پرونده قتل الهه حسین‏نژاد، 
اعترافات متهم با تناقض‏های جدی روبه‏رو شده است. او 
که پیش‏تر انگیزه خود از این جنایت را سرقت عنوان کرده 
بود، اخیراً در اظهارات جدید خود از این ادعا عدول کرده 
است. بررسی‏ها نشان می‏دهد، طلا‏های مقتول به سرقت 
نرفته و این موضوع، فرضیه سرقت را با تردید مواجه ساخته 
اســت. بااین‌حال به‌دلیل ناپایــداری در اعترافات متهم، 
نمی‏توان به‌صورت قطعی به اظهارات فعلی او استناد کرد. 
تسنیم در این باره نوشته است: »بررسی‏ها نشان می‏دهد، 
طلاهای مقتول به ســرقت نرفتــه و این موضوع، فرضیه 
سرقت را با تردید مواجه کرده است.«   دیروز اعتمادآنلاین 
هم گفت‌وگویی با متهم به قتل الهه حســین‌نژاد منتشر 
کرد. این ســایت دیروز در این باره نوشــت: »هرچند در 
ابتدا گفته شده بود، الهه روی صندلی عقب نشسته بود و 
ضربات به قلب‌اش برخورد کرد، اما بهمن در گفت‏وگویی 
که روز گذشته با خبرنگاران انجام داد، گفت که الهه روی 
صندلی جلو نشســته بوده و ضربات را روی صندلی جلو 
بر بدن او وارد کرده اســت.« بهمن فرزانه در این گفت‌وگو 
گفته اســت: »من از دارالسلام اسلامشهر با اپلیکیشن 
اسنپ، مسافری سوار ماشــین کردم و به تهران آمدم. او 
را در میــدان آزادی پیاده کردم و در همــان میدان آزادی 
منتظر مسافر شدم. وقتی الهه سوار شد، من ۲۰ دقیقه‏ای 
ایســتاده بودم تا باز هم از اســنپ مسافر بگیرم. الهه اول 
صندلــی عقب نشســته بــود. او گفت، برویــم و بعد آمد 
روی صندلی جلو نشست. بعد با تلفن بلندبلند صحبت 
می‏کرد و از دوستانش و زندگی خصوصی‏اش می‏گفت. 
بعد که تلفن را قطع کرد، ســر صحبت را بــا من باز کرد. 
وقتی حرف‏هایش را شنیدم، گفتم چرا درباره زندگی‏ات 
صحبــت می‏کنی و ایــن حرف‏ها را به همــه می‏گویی؟ 
می‏خواستم نصیحت‌اش کنم. باتوجه به اختلاف‏هایی 
که با زنم داشــتم و حرف‏هایی که پشت‌ســرش شنیده 
بودم، با الهه هم درگیر شدم. الهه می‏گفت، تو افسرده‏ای 
و زندگی این‏طوری نیســت. او من را تحقیر می‏کرد. الهه 
روی صندلی جلو بود. بعد از اینکه چاقو را زدم، جســد را 
در فشــافویه انداختم و تلفن را هم انداختم آنجا. دومین 
گوشی، کف ماشــین افتاده بود. قبلًا هم پیش آمده بود 
که مســافر چیزی در ماشین جا می‏گذاشت. من آن را به 
اسنپ می‏دادم. گوشی را برداشتم و فکر کردم گوشی دوم 
مال مسافر است. نگه داشته بودم که با من تماس بگیرند و 
پس بدهم. بعد از چندروز که عکس‏های الهه منتشر شد و 
فهمیدم دختری که سوار کرده و کشته‏ام، همان دختری 
است که دنبالش می‏گردند، ترسیدم و گوشی آیفون را به 

چاه توالت انداختم.« 

خبرسازان
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آگهی ابلاغ اتهام
جناب آقای باقرفاضل زاده فرزند حسین، پرستار رسمی شهرستان خرم‏آباد استان لرستان باتوجه به اینكه پرونده 
تخلفاتی شما به اتهام غیبت غیر موجه بیش از دوماه به‏صورت متوالی، در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحت بررسی می‏باشد و هیچگونه آدرسی جهت ابلاغ اوراق اتهامی در دسترس این 
هیأت نمی‏باشد، لذا به شما ابلاغ می‏گردد ظرف مدت یک‏ماه از تاریخ انتشار آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی، نسبت به حضور در هیأت فوق و ارائه دفاعیات كتبی و شفاهی خود اقدام نمائید؛ در غیر این‏صورت به اتهام 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستانشما به‏صورت غیابی رسیدگی خواهد شد.

حقــوق ابتدایی زنان، گرفته شــد: »مثل ممنوعیــت درس‌خواندن، 
ممنوعیت کار در نهادهای دولتی و غیردولتی، محدودیت‏های شدید 
بر پوشــش و آزادی‌بیان، سفر کردن، حضور در فضاهای عمومی مثل 
پارک، باشــگاه‏ها و آرایشــگاه‏ها. خشــونت‏های مبتنی بر جنسیت، 
ازدواج‏های اجباری، فقر شدید و خودکشی‏های زیاد در این چندسال 
اخیر شــدت زیادی داشته است. طالبان عملًا آپارتاید جنسیتی را در 
افغانستان نهادینه و هرآنچه از ظلم و ستم بلدند، بر زنان افغان اعمال 
کرده‏انــد.« او می‏گوید اما از همان ابتــدای حکمرانی دوباره طالبان، 
مقاومت زنان افغانســتان یک روشــنی و امیدی بود که توانست برای 
همه مردم نویدبخش باشد: »زنان تسلیم نشدند و همچنان در مقابل 
طالبــان ایســتاده و مبارزه می‏کننــد. زنان آگاهی که بــرای حقوق و 
دستاوردهای‌شــان، بازداشت و شکنجه و شلاق را به جان خریده‏اند. 
طالبان با تجاوز و اعترافات اجباری ســعی می‏کند صدای این زنان را 

خاموش کند، اما آن‏ها باز هم صدای‌شان بلند است.« 

صدایی علیه سرکوب زنان  �
فریحه‏ی 21 ساله ساکن مزارشــریف افغانستان را، چشمان پراشک 
دختران مانده پشــت دروازه‏های مکاتب، به پیوستن به کارزار »رژلب 
ســرخ« کشــانده؛ او می‏گوید با دیدن این دختران قلب‌اش شکسته 
اســت: »مــن وقتــی می‏بینم که چطــور مــا زنــان را در خانه حبس 
می‏کنند و هرروز هویت‏مان را نادیده می‏گیرند، نفسم تنگ می‏شود. 
نمی‏خواهم فقط یک تماشاچی باشم و به‌خاطر همین نوشتن، صدا 
بلندکردن و پیوستن به کارزارهایی مانند کارزار »رژلب سرخ« برایم مثل 

نفس‌کشیدن شد؛ راه زنده‌ماندن با امید.«
فریحه می‏گوید او خودش از قربانیان روی کار آمدن دوباره طالبان 
اســت که با خشــونت‏های مکرر از درس‌خوانــدن و کار کردن محروم 
شده: »بنابراین تنها راهی که برایم مانده، مبارزه علیه ظلم و استبداد 
اســت. بعضی از دوســتان و نزدیکانم به‌صورت پنهانی بــه این کارزار 
پیوســته‏اند چون ترس واقعی اســت. خیلی‏ها هم دربــاره وضعیت 
زنان ســکوت کرده‏اند؛ نه از سر بی‏تفاوتی بلکه از ترس جان و امنیت 
خانواده‏شــان. بااین‌حال هر صدا و کلمه‏ای که از دهان ما زنان افغان 
بیرون می‏آید، کلمه‏ای از مقاومت اســت؛ چه در خیابان باشد، چه در 
پشت درهای بسته.« فریحه می‏گوید، گرچه دیگر زنان افغانستان را در 
دانشگاه‏ها و ادارات نمی‏بینید اما بسیاری از آن‏ها در کابل، هرات، مزار 
و... در حال ایستادگی‏اند و این مقاومت ساکت نمی‏شود: »زن افغان 
یاد گرفته که با قلم، با یک تصویر یا با نام مستعار بجنگد. من معتقدم، 
مقاومت زنان افغانستان مهمترین شکل مقاومت زنانه در دنیای امروزی 
است. صدای زنان افغانستان خاموش‏شدنی نیست گرچه می‏خواهند 
که صدایمان را خاموش کنند. هر زنی که امروز زنده مانده خودش یک 

پرچم ایستادگی است. آینده از آن ماست چون برایش می‏جنگیم.« 
ترنم ســیدی، فعال حوزه زنان، از اولین افــرادی بوده که در کارزار 
رژلب ســرخ شرکت کرده است؛ او در کلیپی ویدئویی رژ سرخ می‏زند 
و آن را به دســت زنان دیگر می‏رســاند که آن‏ها هم همین کار را کنند. 
ترنم می‏گوید: »کارزار رژلب )لب‌سرین( سرخ واکنشی نمادین از سوی 
زنان در تبعید بود تا مقاومت و جسارت زنان افغانستان را نشان دهد و 
نمادی از شهامت آن‏ها مقابل طالبان باشد. این کارزار می‏خواهد که 
صدای هویت خفه‌شده زنان باشد که به حاشیه رانده شده‏اند. به‌واسطه 
این کارزار اعتراض مدنی زنانه‏ای شکل گرفت که توانست ناگفته‏های 
بسیاری را بیان کند. حتی بعضی از مردان هم به این کارزار پیوستند 
و رژ سرخ زدند.« یکی دیگر از شرکت‏کنندگان در این کارزار در دفاع از 
این کارزار در وبلاگش نوشته است: »این اعتراض تنها استفاده از لوازم 
آرایش نبود؛ بلکه فریادی خاموش اما پرشور در برابر یک نظام ستمگر 
بود. این لب‏‏های ســرخ، نماد لب‏‏هایی بودند که اجازه ســخن‌‏گفتن 
نیافتند. این حرکت، نمایانگر هویتی بود که مجبور به پنهان‌شدن پشت 

پرده شد.«

 پلی میان سکوت و صدا یا فقط حرکتی نمادین؟ �
هرچند کمپین »رژلب سرخ« در افغانستان در سطح جهانی با استقبال 
گسترده‏ای روبه‏رو شد و بسیاری از چهره‏های شناخته‏‏شده بین‏المللی، 
زنان فعال در صنعت مد و ســازمان‏‏های حقوق بشــری به این حرکت 
ادای‌احترام کردند، اما بعضی از فعالان حوزه زنان و کاربران شبکه‏های 
اجتماعــی از ایــن کارزار انتقــاد کردند. آنها معتقــد بودند که چنین 
اعتراضات نمادینی نمی‏توانند تغییرات واقعی ایجاد کنند و صرفاً به 
فضای مجازی محدود می‏‏مانند. بخش عمده‏ای از این انتقادات حاکی 
از این اســت که بهره‏گیری از ابزارهای آرایشی مانند رژلب برای بیان 
اعتراض، با عمق بحران و سرکوبی که زنان افغانستان با آن مواجه‏‏اند، 

هم‏سنگ نیســت و آن را سطحی و بی‏اثر جلوه می‏دهد. برای نمونه، 
کاربری با نام »دیوه پتنگ« در پلتفرم X نوشته است: »واقعاً شکل این 
مبارزه چیست؟ اگر مسئله با رژلب حل می‏شود، من شخصاً آمادگی 

دارم ده‏ها عدد رژلب هدیه بدهم.«
یکی از فعالان حقوق زنان در داخل افغانستان که خواسته نام‌اش 
آورده نشود به »هم‏میهن« می‏گوید که چنین کارزارهایی بیش از آنکه 
واقعاً بر شــرایط ساختاری و سیاسی تمرکز کنند، صرفاً به کنش‏های 
نمادین می‏پردازند که در فضای آنلاین پخش می‏‏شوند اما تأثیر عملی 
یا تغییر عینی در وضعیت زنان ندارند: »مقاومت با رژلب شــاید توجه 
رسانه‏ای جلب کند، اما به خودی‌خود سیاست طالبان را تغییر نمی‏‏دهد 
و حتی ممکن است رنج زنان را تقلیل دهد به یک ژست تصویری.« او 
می‏گوید این کارزارها ناخواسته به تقویت استانداردهای مردسالارانه 
زیبایی دامن می‏زنند: »یعنی زن برای دیده‌شــدن، اعتراض‌کردن یا 
حتی مقاومت‌کردن، باید زیبا، آراسته و »زنانه« )مطابق با هنجارهای 
زیبایی غربی یا سرمایه‏داری( باشد. بسیاری از زنانی که در افغانستان 
یا جاهای دیگر تحت فشار شدید زندگی می‏‏کنند، حتی امکان خرید 
لوازم آرایشــی را ندارند. درنتیجه این‌گونه کارزارها بیشتر صدای زنان 
طبقه متوسط یا مهاجر در غرب است تا بازتاب واقعی زنان درون جامعه 
سرکوب‏‏شده.« به گفته این فعال حقوق زنان، این کارزارها ممکن است 
مبارزه سیاســی زنان را از عرصه‏ جمعی و ســازمان‏‏یافته خارج کرده و 
آن را به کنش‏های فردی و شــخصی در شبکه‏های اجتماعی تقلیل 
دهند: »در چنین وضعی، مقاومت به چیزی شبیه خودبیانگری تبدیل 

می‏شود تا مطالبه‏گری ساختاری.«
بعضی از فمینیست‏های پسااســتعماری هم این خطر را گوشزد 
می‏کنند که چنین کمپین‏‏هایی ممکن است ناخواسته تغذیه‏‏کننده 
کلیشه‏های شــرق‏گرایانه )Orientalist(  باشــند. یعنی به‌جای فهم 
پیچیدگی‏هــای بافت محلــی، یک تصویر جذاب و رمانتیــک از »زن 
مظلوم شــرقی با رژلب سرخ« به جهان عرضه شود. طبق نوشته‏های 
بعضی از فعالان حقوق زن افغان در شبکه‏های اجتماعی، آنها بر این 
باورند که اســتفاده از نمادهایی مانند رژلب سرخ ممکن است توجه 
رســانه‏‏ای جلب کند اما در واقعیت تغییر ملموســی در وضعیت زنان 
ایجاد نمی‏کند. آن‏ها معتقدند که اولویت زنان افغان آموزش، بهداشت 
و امنیت اســت، نه نمادگرایی ظاهری. بعضی مخالفان هم هشــدار 
داده‏اند که انتشار تصاویر زنان با رژلب سرخ در شبکه‏‏های اجتماعی، 
آن‏‏ها را به هدف حملات سایبری یا فیزیکی تبدیل می‏کند. خانواده‏‏ها 
و گروه‏های سنتی در داخل افغانستان هم ممکن است فشار شدیدی 

بر دختران و زنان شرکت‏‏کننده وارد کنند.
تهمینه سالک، بنیان‌گذار کمپین »رژلب سرخ« اما می‏گوید این 
کمپین فقط یک حرکت دیجیتال نیست، یک حافظه بصری است: 
»این کمپین یک پرچم کوچک ولی پرمعناســت که زنان افغانستان 
را بــه قلب مردم جهان گره می‏زند. من این نگرانی‏ها را درک می‏کنم. 
بسیاری از ما، ازجمله خودم، سال‏هاست که در فضای پر از سرکوب، 
خشونت و ناامیدی مبارزه می‏کنیم. وقتی نتیجه فوری دیده نمی‏شود 
یا وضعیت هرروز بدتر می‏شــود، شــک و تردید طبیعی ا‏ست. اما من 
معتقدم، در شــرایطی که حتی یک کلمه گفتن جرم است، نمادها، 
تصاویر و حرکات کوچک می‏توانند بسیار قدرتمند باشند. وقتی فریاد 
زدن ممکن نیست، گاهی فقط دیده‌شدن، خودش شکلی از اعتراض 
است.« او می‏گوید: »کمپین »رژلب سرخ« هیچ‏گاه ادعا نکرده که قرار 
اســت رژیم طالبان را در یک شــب سرنگون کند یا سیاست جهانی را 
فوراً تغییر دهد اما هدفش این اســت که بگوید: زنان افغانستان هنوز 
اینجایند، هنوز زنده‏اند، هنوز مقاومت می‏کنند، حتی اگر صدایشان 
شنیده نشود. در جامعه‏ای که زن بودن به‌خودی‌خود جرم شده، حتی 
یک لب‏ ســرخ هم می‏تواند نماد قدرت باشد. برای بســیاری از زنان 
افغانســتان، این کمپین فقط یک حرکت نمادین نیست، بلکه راهی‏ 
است برای بازپس‏گیری بخشی از هویت‏شان، برای گفتن این‏که: »من 
هنوز هستم.«« تهمینه می‏گوید، این کمپین به زنان و مردم جهان یک 
ابزار ساده و قابل ‏دسترسی داده که بتوانند همبستگی خود را با زنان 
افغانستان نشــان دهند: »ما نباید قدرت چنین همبستگی‏‏هایی را 
دست‏کم بگیریم. وقتی زنی در افغانستان می‏بیند که زنی در فرانسه یا 
دانمارک رژلب ‏سرخ زده و عکس‌اش را با پیام همبستگی منتشر کرده، 

حس می‏‏کند تنها نیست.« 
ترنم ســیدی، فعال حقــوق زنان هم در جواب بــه انتقادها از این 
کمپیــن می‏گوید: »نقدهایی به این کارزار وارد شــد مبنی بر اینکه با 
وضعیتی که زنان در افغانستان دارند این کارها نمی‏تواند کمکی به زنان 
کند و مبارزه باید میدانی باشد. اما کارزار »رژلب سرخ« فقط یک مبارزه 
سطحی نبود؛ ما می‏دانیم که این حرکت در طول سال‏های متمادی 

در بسیاری از کشورها انجام شد و ما ادامه‏دهنده راه زنان مقاوم و مبارزی 
بودیــم که در طول تاریخ با رژلب قرمز، مبارزه بــرای زنان را ادامه دادند. 
ممکن اســت که این کارزار برای همه اقشار جامعه افغانستان ملموس 
نباشد که قابل درک است.« او می‏گوید: »درست که نمی‏توانیم بگوییم 
یک حرکت نمادین، مبارزه‏ای عمیق است و می‏تواند تمام ابعاد مقاومت 
را پوشــش دهد اما به‌واســطه همین کارزار اخیر روایت‏های بسیاری از 
داخل افغانســتان نقل شــدند که برای روشــن‌کردن وضعیت زنان در 
مجامع بین‏المللی مهم اســت. به نظر من به‌جای تقابل در شیوه‏های 
مبارزه، ما باید برای هم‏افزایی و اتحاد بیشــتر بــرای بهبود زندگی زنان 
افغان تلاش کنیم. چون دشمن ما یکی است؛ سیستم زن‏ستیز طالبان 
و بی‏تفاوتی جهان در مقابل این سیســتم برای همه زنان ویرانگر است. 
مبارزه زنان افغان در هر دوره‏ای به‌شــکلی نمایان شده و شعله‏های آن 
خاموش نشده است. پیروزی زمانی ممکن است که صدای زنان شنیده 
شود.« ترنم می‏گوید، منتقدان را درک می‏کند اما هیچ حرکت نمادینی 
نمی‏تواند همه رنج‏های عمیقی را که زنان دچار آن هستند، بیان کند: 
»این کارزار هم قرار نبود جای مبارزات خیابانی را بگیرد، بلکه نشان‌دادن 
گوشه‏ای از مقاومت زنان بود تا زمینه‏ساز اقدامات بین‏المللی برای زنان 
افغانستان شود تا شاید مجامع بین‏المللی از خوابی که به آن فرورفته‏اند، 
بیدار شوند.« تهمینه سالک، بنیان‌گذار کمپین »رژلب سرخ« اما معتقد 
است که بخشی از انتقادها نه از سر نگرانی واقعی، بلکه از دل نگاه‏‏های 
مردســالارانه می‏آیــد: »نگاه‏هایی کــه حتی در دل جامعــه‏ای در حال 
سرکوب، نمی‏توانند تحمل لب‏سرخ یک زن را داشته باشند؛ نه چون آن را 
بی‏اثر می‏دانند، بلکه چون از قدرت نمادین، زیباشناسانه و جسورانه‏اش 
می‏ترســند. برای بعضی‏ها، زنِ ساکت، زنِ خاکســتری، زنِ بی‏رنگ، 
راحت‏تر قابل‏تحمل است. اما لب‏ســرخ یعنی زنِ دیده‏شده، زنِ زنده، 
زنِ حاضر و دقیقاً به همین دلیل است که این رنگ کوچک، این حرکت 
ساده، این کمپین جمعی، می‏تواند تا این حد مؤثر، سیاسی و ترسناک 
باشد.« او می‏گوید، قدرت نمادها را نباید نادیده گرفت: »هربار که کسی 
لب‏ســرخ را می‏بیند، باید یاد زنان افغانستان بیفتد. این همان چیزی 
اســت که ما می‏خواهیم: بازگرداندن زنان افغانستان به دیده‏شدن، به 
یادآوری و به صحنه‏ی جهانی. تاریخ هم این را به ما نشان داده است؛ در 
جنبش حق رأی زنان در بریتانیا، رنگ بنفش و سفید نماد مقاومت بود. 
در دوران آپارتایــد، رنگ‏ها و ترانه‏ها پیام اعتراض بودند. در جنبش زنان 
ایران، موهای بریده‏شده جهانی‏ترین نماد شد و در جنگ جهانی دوم، 
لب‏ســرخ برای زنان نظامی نشانه‏ای از پایداری و حضور بود. کمپین رژ 
لب‏سرخ دقیقاً در همین سنت مقاومت قرار دارد.« تهمینه معتقد است؛ 
باید در نظر داشت که این کمپین جدا از سایر فعالیت‏ها نیست: »ما فقط 
نمادسازی نمی‏کنیم. ما مستند می‏سازیم، با دادگاه بین‏المللی جزایی 
همکاری داریم، با نمایندگان سازمان ملل، پارلمان اروپا، نهادهای حقوق 
بشری و رسانه‏ها در تماسیم. ما مدارک ارائه می‏دهیم، بیانیه می‏نویسیم، 
جلسه می‏گذاریم، و شبکه‏سازی می‏کنیم. کمپین رژ لب‏سرخ فقط یکی 
از ابزارهای ماســت، ولی زبانی‏ است که از دل همه آن کارهای حقوقی، 
دیپلماتیک و ســازمانی، صدای عمومی خلق می‏کند. نکته مهم دیگر 
این اســت که این حرکت، با حضور و همکاری زنان افغانســتان شکل 
گرفت. زنان معترض، زنان زندانی‏شده، هنرمندان، شاعرانی مثل لینا 
روزبه، زنانی که آهنگ ساختند یا نقاشی فرستادند، همه بخشی از این 
کمپین‏اند. ما در برابر رژیمی ایستاده‏ایم که نه‏تنها زنان را از جامعه حذف 
کرده، بلکه می‏خواهد تصویر، صدا و حتی حافظه آن‏ها را پاک کند. در 
چنین شرایطی، هر حرکت، هر تصویر، هر سرخِ لب خودش یک سند 
تاریخی‏ست. ما شاید امروز نتیجه فوری نبینیم، اما این کمپین‏ها آینده 
را می‏ســازند.« زنان افغانستانی حالا تلاش می‏کنند حافظه‏ای نو برای 
جهان بســازند؛ انگیزه‏ای برای زنان و پلی میان سکوت و صدا، تاریکی 

و نور، مبارزه و امید.  

از چندماه پیش بسیاری 
از زنان افغان به 

کارزاری با نام »رژلب 
سرخ« پیوسته‏اند تا به 
مقاومت‏شان هرچند 
نمادین ادامه ‏دهند. 
زنان افغان تصاویر 
خود را با هشتگ 
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اینستاگرام، فیسبوک 
و شبکه X به اشتراک 
گذاشتند که در آن‏ها 

درحال زدن رژلب قرمز 
روی لب‏های‏شان‏اند. 
بعضی از آن‏ها شعر، 
ویدئو و نوشته‏هایی 
منتشر کردند و از 

داستان‏‏ها و تجربیات 
شخصی‏شان گفتند. 
این کارزار مخالفانی 

هم دارد که می‏گویند 
اینگونه کمپین‏ها کاری 

برای زنان داخل 
افغانستان از پیش 

نمی‏برند و نمی‏توانند 
نشان‏دهنده وضعیت 

سخت زنان افغان 
باشند


